
 
  )(arashkaniaاز سايت 

  صدای ميرا
١٣۴١٣ – ٠۴٧  

  زنده ياد 
  

  سعيد سلطانپور
  

  من و جنگل
  
  

  حتی برای مردم بيگانه دوستم 
  

  ها من جنگلم ، شکوه درختان و برگ
  جاری ست در ملالت آوازهای من

  مسکون باغ خویشم و و در دشت بادها
  ها با بال بی شماری برگان و شاخه

  شوند  میتکرار
  ای من پروازه

  ست ها آغوشم آشيان سبز پرنده
  تا کهکشان سربی شعله ور شود

  تا بال کاروان سفيد کبوتران
  با خون آفتاب سحرگاه تر شود

  از بام سبز خویش بر امواج آفتاب
  کنم  میپلک هزار پنجره را باز

  یا در سکوت کهنه و مرطوب خویشتن 
   دوردستهای قی افپروازها به سو

  .کنم  میآغاز
  

  لب سبز من در ق
  جاپای آهوان و پلنگان

  ستها سوی هزار چشمه روشن اشاره
  هر شاخه رها شده در شاخه آبی بزرگ

  ی درختانها از اوج قله
  ستها شعری برای چشمه سرخ ستاره

  
  حتی برای مردم بيگانه دوستم

  روزی اگر گوزن غریبی ز راه دور
  در هول نعل توسن صيادها گریخت 

  نه شداندامهای سبز منش آشيا
  بادی اگر به سوی من امد شتابناک



  ی منها ی من و برگها لرزید شاخه
  لغزید روی برکه سبز و ترانه شد

  دیگر مرا هراس پلنگ و گراز نيست
  رامبيگانه مانده قصه بيگانگی 

  تخدیر شد به باد هلاهل، جان
  تصویر شد دلم

  در قاب قلبهای غریبان
  در دوردید من

  از دوردست دشت
  دمد تب توفان یک روز می
  - دستان مژده را– را ها من باز شاخه
   لرزان هر درخت  ی افراشته زقله

  با خنده سار باد
  زنم پيوند می

  :های من آویزد آزمند توفان به ریشه
  ها شاید نوازش است مرا زخم ریشه

  زنم  میلبخند
  

  یک شب که در زلال غم آلود ماهتاب
  کند دشت وسيع و خالی شب گریه می

  ردای جنگل سبز گذشته راتوفان 
  ها دریده است های وحشی شن نجهبا پ

  جنگل هنوز در شب ویران
  :کند  میاندیشه

  ها شایر نوازش است مرا زخم ریشه
  ی سردها شاید پرنده اند همه ریگ

  .توفان ترانه ای است بزرگ و شکوهمند
  

  من باغ سبز و همهمه پرداز جنگلم
  :کنم   میاندیشه

  .بزرگ و شکوهمندتوفان ترانه ای ست 
  بيگانه مانده قصد بيگانگی مرا

  می گریم از محبت بی اعتبار خویش
  بی مرز، بی غروی ، ابد  پایان
  حتی برای مردم بيگانه دوستم

  .حتی برای شعله توفان
  

  غزل دريايی
  

  تو بر دریای توفانی ، گل مهتاب را مانی
   بر مسيری پاک ميرانیها که در اوج بدی

  
  کم غربت اعماق سردم رانمی بينی که اش

  ی کوچک بر فراز آب لغزانیها چو ماهی



  
  ی من موج و کف و ماسه ستها تو را معيار خوبی

  بلوغ باغ مروارید و مرجان را نمی دانی
  

  سرود سبز و رقص سرخ پنهانم محالت باد
  که بر آوازهای موج و رقص ماسه حيرانی

  
  بی دریاآتو محو اولين برگ کتاب 

  اق دورم را کجا خوانیخطوط وحشی اور
  

  ميری فاها ميا، زیر فشار سبز میبه ژر
  مانی  ميا، در انجماد مرگ میها به غربت

  
  
  
  
  

  ... باغ را 
  

  باغ را برگی نيست
  

  بر فرازی متروک
  آید  میپرم از اندوه زرد خزانی که

   فردای تباهی و در اندیشه
  ی سرخ و سوخته راها برگ

  نگاه خاموش ی برمی افرازم از ساقه
  

  اند  پنجرهها لحظه
  ها پشت این پنجره

  می وزد بادی سرگردان در باغ خزان
  می کشد شعله حریقی پنهان
  و درختان را تا مرز غروب

  آراید  میبا رسوب سرخ آتش
   ها پشت این پنجره
  آید  میها بوی نعش گل

  
  از فرازی متروک

  ها را در باد بينم گل می
  و خزان را در راه
  برسمندی قرمز

  ا شمشير مهتابی خویشب
  آید ها می به سوی پنجره

  و درختان را تا مرز غروب
  آراید با رسوب سرخ آتش می



  
  باغ را برگی نيست

  
  

  مهرگان 
  

   دلگيری مهرگان ، اسب سپيد خسته
   نيستها گرچه در خورجين پاکت بودنی

   نيستها ه ما را آخوری از رستنیچگر
  در سکوت این خراب آباد

  هایت مبارک باد تبانگ غمناک قدم
  
  

  بذر و باد
  
  ای در دور روستای سوخته: دل
  مرد روستایی بذرافشان: من

  با خيش استخوانی خون آلود
  جریان هر شيار که با سنگلاخ رفت

   من شيار بستی روی جبين سوخته
  هر ابر بی سرود که با بادها گریخت

   آبشار بستی در ذهن خاک هلهله
   رسيدهر باد کز دیار بيابان به من

  گرد غروب بر بدن کشتزار بست
  یک بذر گل نداد

  یک ميوه نجيب زیک تخمدان نزاد
  بر کشتزار من

  بادریق ریخت به توفان سرخحموج 
  

  ها بيهوده بود حرمت بيعت
  بر سردی شبی که ستاره
  تنها پناه روشن من بود

  
  ها بيهوده بود حاصل هجرت
  در گلشنی که ميوه هر شاخ

  ودی چشم زغن بها فانوس
  

  بگذار چون غروب
  جاری شوم به وسعت خونين خویشتن

  ون شهابچبگذار 
  تا انتهای تيره غربت رها شوم

  بگذار چون دریچه ای از برج انزجار
  شوم بر قطب انزوایی ، آرام وا

  دیگر مرا نمانده توانی به کاشتن



  تسيبح شد به رشته هر باد، بذرها
  خيشم شکست در جدل دیرمان سنگ

  شط نارام باد و شناما هنوز در 
  چونان تناوری ادی کرده ام ، درنگ 

  
  

  مسافر
  

  مسافر بانگ برداشت
  ... :                          کسی نيست؟

   پيچيدها صدا در دره
   پيچيدها صدا در کوه
  صدا برگشت
  ی باد پرپر گشتها صدا در خنده

  
  :مسافر گفت

                      خاموشی
  :مسافر گفت

  ...              خاموشی         
  ...                                    فراموشی

  . شناور گشت شب،ی لایزالها و در ژرفاب
  
  

  صدا
  

  آیم  میاز ميان دود و مه
  ای مسافر

  ی بر سر راه تو نبود؟ا چشمه
  گردد مه  می ،مدر رگ روح

  بر مژگانم آویخته دود
  ای مسافر

  ...ای بر چشمه
          و مسافر از من بی سخنی بگذشت            

  
  ای سنگ

  ای عریانی
                          سرگردانی

  هاست ی توفانها از شقاوت
  ی سوزانيمها  غربتی که تبالوده

  گردد مه  میدر رگ روحم ،
  بر مژگانم آویخته دود

  ی کف و موج کجاست؟ها باغ گل
  ت                        سنگ دودی شد و برخاس

  



  ای خاک 
  ای ویرانی

                  گردافشانی
  ها در تو پيچيده شبی توفان
  بر تو باریده شبی بارانی
  بر مژگانم آویخته دود

  ی بارانها چشمه
    به کدام آغر ریخت؟

  ویختآ                          خاک توفان شد و در من 
  

  بی من 
  بی خزان سوخته

   تن                    ای سوخته
  در تو روزی باقی بود
  در تو روزی هرگلبرگ

  چراغی بود
  در تو پرواز پروانه به سوی آواز آب

  سراغی بود
  بر مژگانم آویخته دود

  در تو از آن همه، یک شبنم کوچک نيست
  

  ناگهان تسبيح برگ و کلاغ
  از پایيز وسيع بگسست

  و صداها ی خزان 
  به درختان پيوست

  :گفت  میو صدایی
   از ماست-                       

   بر ماست-                       
  و شنيدم ، برگی

  خواست  میمين شبنمزاز 
  

  .زد  میچشمه ای در افق سوخته پرپر
  
  

  ی دورها بر آب
  

  پيوندم  میمی گرایم به سکوت و به تو
  بندم  می به سوی باغ سحرها بادبان

  
  من به دریاهای چشم تو رفتم از دست

  به گلبرگ کران آرندممگر امواج 
  

  ی نگاه ها صدف کوچک دل را به جنون
  از دو دریای عميق ابدی آکندم



  
  گل امواج غریبم که بر این پهنه دور

  ی غربت خود خرسندمها به سعادت
  

  آن گياهم که شبی بوید و پژمرده شود
  حسرت باغ سحر ، یخ زده در آوندم

  
  شبنمی را مانم در سحر جنگل سبز

  دون نمی پرسندمنورها سردی ان
  

  ، از گریانیهمجو فواره افراشته
  خندم  میپيکرم ساقه اشک است، ولی

  
  

  ها پيوسته
  

  سرود اول
  عشق

  
  سنگی تراشيده
  به اکليل آغشته

  برجسته
  نشسته فرو

  ترین غرورها تصویر وحشی
  :ها ترین بيگانگی تندیس کولی

  زند  میاز پيکر تو حرف
  

  مذاب غمگين ترین غروب
   رؤیایی ترین اعماقی مرجان سوخته

  ترین درخت شکوفه درشت غریب
  یک ستاره
  : عقيقی یک بوته

  ی توستها سخن از لب
  

  دو موج سرد کوچک
   معصومی دو پرنده

  دو آرامش شيرگونه
  دو بادبان دور
  :دو پناهگاه ابدی

  ی توها دست
  

  ترین باران آرام
  ترین فواره نرم

  ترین ابهام ساکت



  کبودترین گرداب مفقود
  ترین وزش مرموز رباینده

  توفان نور
  :توفان مرگ

  نگاه تو
  

  ام من تو را سرود کرده
  ام من ابدیتی را سرود کرده

  ام من از ابدیتی، ابدیتی پرداخته
  فرشتگانی سپيد پوش 
  : شبی مدوری در طواف جاودانه

  .گویم  میی تو راها                            چشم
  
  

  سرود دوم
  يگانگی

  
  ی دارممن دوست

  دوست من روستازاده است
  شناسد میرا  ها علف

  فهمد  می راها بوی گل
  داند  می راها رنگ شاپرک
  :خواند  میی دورها و از فصله

  بينم  میشاپرکی را
  ی زرد مرطوب داردها ی بنفش، لکهها  پرهکه روی

  ای گمنام است قریه اهالی دوست من از
  

  من دوستی دارم
  بيند  می را در منها دوست من علف

  بوید  می را از منها بوی گل
  :گوید  میو به من

   کوچک منی                        دهکده
   من بيای                        به دهکده

  من تنها نيستم
  دهکده تنها نيست

  
  سرود سوم

  آخرين سرود
  

  دو شعر در من سروده شد
  دو شعر نوشتم

  بی آنکه آرامش در من ببارد
  "عشق"در 
  یتها ی دستها ز بادبانا



  اند که دو تسليم
  "یگانگی"و در 

  ای  از روستازاده
  که ندارم
  ام سخن گفته

  
  مرا شعری دیگر باید

  شعری که من ندانم چيست
  شعری که آرامش را

  ی کهنه خاکها                       مثل رطوبت
   کند                                                   در من بيدار

  
  ام من هرگز شعر نساخته

  ام یی ، شعر بودهها من خود، لحظه
  ام من خود را نوشته
   کلمه بودندها در من، درخت

   کلمه بودندها چشمه
   کلمه بودندها ستاره

  و شعر من
  تصادم ستاره و درخت بود

  کوشم تفسيرش کنم  میچيزی بود که بيهوده
  

  ی خيسها آهویی با ساق
  ر شبنمی پها بيکرانی ار علف

  ی خنکها وزش
  ییچرا

   سلانه
        سلانه

  پرش شبنم در گذرگاه آهو
  و این همه

            سرشارم نمی کند
  می خواهم گریه کنم

  
  
  
  

  يک لحظه بود
  

  دیگر 
  گلدان درست پر زگل هر زخارها

   غبارناکی ی تجربهها از دشت
  آیم  میی پرت توها زی قله
  غبار ی خاک، ای خاک بیها ای پهنه

  



  ها ی آتشها در زیر تازیانه
  بارید  میکز آفتاب سوخته

  ی کهنه گذشتمها از جاده
  ای از بيکران دشت بی ارمغان بوته

  روزی غرور بال شبابم شد
  در انتهای آبی شهبال کوفتم
  هر قله شبگلاه کبودی بود

  خوری مراش آبی و هر ستاره چشمه
  و پنداشتم عقابم
  ها دور از کلاغ

  
   ماه گریختگلبرگ روزها ز گل

  و من در غرور خویش ، شناورترین زلال 
  در متن پر ستاره و مهتابگون شب

  تصویری از خيال
  

  ی ناتوانيم یک لحظه بود فاجعه
   سنگی ز اوج دوری ناگه بسان پاره

  ی دشنه و خنجر ، رها شدمها بر قله
  در قعر، در برابر خون و شکست و درد

  با قلب و واقعيت خود آشنا شدم
  ام زخمی در خون تپيدهلاغ دیدم ک
  ی دور و مقوایی گمانها هعوز قل

  ام تا قعر دردناک حقيقت رسيده
  

  دیگر
   بپرم زی جهان دورها تا با عقاب

   خورشيد سوختهی در زیر تازیانه
   نهادم و از خود گریختموقالب فر
  ی غبارناکها ی تجربهها و زدشت
  ی پرت حقيقتها زی قله

  يختمی عبث را گسها پيوند ریشه
  

  با هزاران موج
  

  زمان رود است
  لغزد شتاب آلود سوی بيکران نارام  میو

   است با این رود بی فرجامو انسان جاودان جاری
  و بر اندام این مواج وحشی

   بسيارها                           صخره
  

  باید موج روشن بود
  ای آسود ای پرواز کرد و لحظه باید لحظه

  ی سرد، پروازهای بلورین داشت اه باید از فراز صخره



  یی در هوا پاشيدها باید شبنامان قطره
  باید در فضای پاک یا ناپاک پيرامون خود کاوید

  ای شفاف و لغزان ساخت باید سينه را آئينه
  باید خلوت آئينه را
  سایه سار ساکت پروازها:  ( از                    

  -ها  بر فراز آبپرواز مرغان -                         
                           از نعل کوب نرم اسب بالدار باد

                           از روئيدن خورشيد در مرز بزرگ روز 
                           خورشيد غروب افروز

  اهيان در آبی آرامم انبوه سرخ –ی سرخ شب ها                          از آلاله
  ) در جویبار بادهاها                   و از آوازهای پونه       
  انباشت

   عبور جاودان را دیدها باید با نگين چشم ماهی
  باید آنچه را جاری ست با جریان بی انجام ، باور داشت

  باید بامدادان را درودی گفت
  باید خوشه بار کشتزار روشن خورشيد را بوسيد

  باید شامگاهان را پيامی داد
  ید نرمتاب نورس مهتاب را نوشيدبا

  ی ماگنوليا را نوازش دادها باید ریشه
  باید از بلور آب چون نيلوفران، روئيد

  ی ماهيان پيوستها باید با سرود نرم آب و باله
  باید در عبور آفتابان، هستی را بخارین کرد

  ی سوخته باریدها تا از آسمان قله
  گمنام جاری گشتای  تا به حرکت شيرابه در آوندهای بوته

   نازیدها  را با نم گلبرگها تا پای لطيف و کوچک خرگوش
  باید با هزاران موج دیگر رقص آغازید
  باید با هزاران موج دیگر رقص آغازید

  ...باید
          با هزاران موج

  
  

  ان شهردمای تمام مر
  

  ای تمام مردمان شهر
  رویيد اش از گلبرگ پاک چشمتان شبنم نمیک

  بارید یتان وحشت نمیها موشی لبکاش از خا
  تان کبوتر بودها کاش نام مرغ دل

  آغازید پروازی به سوی چشمه خورشيد  میو
  ی مهتاب  را بر فراز قلهیشها افرازید چتر بال  میو

   شناور بودها  ستارهی و ميان فاصله
  ریخت  مییش را به شط بادهاها ژاله بار نغمه

  سوخت  مییش را به دشت آسمانها ان پنجهراخت
  کرد در طلوع کشتزاران سپيده شستشو می
  خاست  میکاش مردی از ميان مردمان شهر بر



  ی طوفانیها در دل شب
  کرد  میشعله خورشيد را جستجو

  
  ، پنهان خورشيدهای منتظری شعله
   در انتظار روشنی، گریانها چشم
   ناگاهها کی خواهد شکفتن شعله...  آه 

   مردمرزها کی در طلوع نور خواهد
  مان ز قلب راهها کی دهد گل قطره خون

  کی دود آوازهامان بر فراز ماه
  ای تمام مردم شهر

  چشمتان گلبرگ یاس و اشکتان شبنم
  تان برق خورشيد استها شبنم گلبرگ

  خواند  میی پاکتان آوازها قلب
  شب پر از موسيقی رنگين اميد است

  
  
  

  درخت
  انسان دردمند

  می روید از چکاد
  بلندمغرور و سر

  گشاید در قلب آسمان  میآغوش
  تا مثل یک درخت
  ی سرخ ستارگان پر گردد از شکوفه

  
  

  ی سرخها ی سبز، لحظهها لحظه
  

  بسته در زنجير
  خفته در دهليز

  ، برخيزرپلک بگشا، بالش عادت بد
  ، موج رستاخيز، توفان نهایی راها تا کران

  کرده است آغاز
  و کبوتر بر فراز آسمان باز

  کند پرواز  میتی نهایدر زلال ب
  

  خفته در دهليز
  بسته در زنجير

  ی زنجيرهای سرد، سنگين استها حلقه
  پلک بگشا، خواب ننگين است

  رویند  می با شوق آغاز قيامی سبزها لحظه
  کارند  میب را بوسهشی رنگين خداوندان ها ، لبها جام
  

  بسته در زنجير



  خفته در دهليز
  ، بایدآفتاب شهر بی آواز ما

  ی روشنش را در خليج خون سرخ ما بلرزاندها هریش
  ستها باغ فردا در دل شب

  تيرگی باید که روید از اعماق آن گياه نور
  
  

  ما شبی داریم
  ما شبی داریم و در اعماق سرد شب تبی داریم

  باید از ژرفای شب روید گياه نور
   خورشيدی  شعلهها باید امشب بشکفد در آسمان

  شيطانی قلعهی هااز نهفت برج 
  می خروشد روی دشت شب

  :رودهای وحشی آواز
  ی آغاز راهی نيست تا طلوع لحظه
  و کبوتر بر فراز آسمان باز

  کند پرواز  میدر زلال بی نهایت
  
  
  
  
  
  

                                                                                                 
  
  
   


